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چکیده
ای برخـوردار اسـت و در شـرایـط دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژههمانگونه که همه می

گذاری در آن بیشتر مورد گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایهاقتصادی که مبحث تولید و سرمایه
گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی بـه توجه واقع می

بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قـبـیـل 
گیرد، پرداخته شود. البته با تـوجـه اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می

به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در 
المال بگشاید. فلذا با توجه بـه نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیتبرابر محققین و صاحب

موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حـفـظ و 
المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند. اعاده حقوق بیت
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مقدمه
زمین و اراضی از دیرباز مورد توجه بشر قرار داشتـه و بـه 
عنوان مهد تمدن بشری از اهمیت زیادی برخوردار است از 

ای کـه دارد سوی دیگر اراضی با توجه به ارزش افـزوده
خـواران و سـودجـویـان ی زمیـنهمیشه مورد توجه ویژه

قرارداشته و دولت نیز در راه مبارزه با این مهم از ابـزارهـای 
نماید. در این مقاله سعی شـده تـا بـا متنوعی استفاده می

بررسی بخشی از ابزارهای در دست دولت کـه عـبـارت از 
ابزارهای اداری است و دولت از آن در قالب سیاست جنایـی 
خود در راه مدیریت نوع و نحوه استفاده از اراضی استـفـاده 

کند پرداخته شده و ابتدا با توصیف هر یک و بیان شـرح می
وظایف آنها نقاط قوت و ضعف روشن گردد تا شایـد چـراغ 
راهی باشد برای اندیشمندان جوان و خوش ذوق کـه در 
آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعـاده حـقـوق 

المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند. بیت
با توجه به آنکه نحوه تشخیص ماهیت و نوعیت اراضـی از 
انسجام کافی برخوردار نبوده و تعریـف مشـخـصـی بـرای 
متولیان و حتی شرایط مجریان آن در قوانین بیان نشده که 
این خود موجب ضعف شدید آرای تشخیصی و باتبع موجب 

گردد لذا پیـشـنـهـاد نقض راحت آنها در مراجع قضایی می
شود بدواً نسبت به بازبینی و تنقیح قوانین و بیان روشن می

ماهیت اراضی و مراجع تشخیصی و سپس مراحل اعـتـراض 
به این تشخیص و تعیین حدنهایت برای این اعتـراضـات و 

های نوین و همچنین الزام متولیان امر به استفاده از سیستم
های رایج در تشخیص و تثبیت ماهـیـت اراضـی و فناوری

تسهیل نحوه دفاع موثر و حفاظت از این اراضـی نـهـایـت 
تلاش خود را معمول دارند و از سوی دیگر مـحـقـقـیـن و 

تر وارد شده و بـه نظران در این عرصه بصورت جدیصاحب
بیان نقاط قوت و ضعف سیستم قضایی و قـوانـیـن جـاری 

بپردازند.

هاتجزیه و تحلیل داده
الف) سیاست جنایی اجرایی 

آید، ایـن همانگونه که از عنوان این بخش به روشنی بر می
های جنایی مبتنی بـر ابـزارهـای بخش به بررسی سیاست

اداری پرداخته و در بحث اول به تناسب به بررسی سیاسـت 
پردازد که خود در چهار مبحث و چندیـن جنایی اجرایی می

گفتار بررسی شده است.

ضرورت وجود مراجع اختصاصی اداري-1
گیریم که آیا بحث را با طرح دو سوال و پاسخ به آنها پی می

وجود مراجع اختصاصی اداری در سازمانهـا و مـوسـسـات 
دولتی ضروری است یا اینکه آنها ضرورتی ندارند و بایـد در 

ها های عمومی ادغام شوند؟ در صورتی که این دادگاهدادگاه
توان با اصـل اند تحت چه شرایطی وجود آنها را میضروری

حاکمیت قانون موافق و منطبق دانست؟
های عصـر مـا در پاسخ پرسش نخست باید گفت پیشرفت

سبب شده است که دولتها به منظور بهبود شرایط اقتصادی 
و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی به اقداماتی 

های تـهـیـه آب و بـرق، از قبیل عملیات عمرانی، زمینه
هـا نوسازی شهرها، تأسیس بیمارستانها و مدارس و دانشگاه

و صدها خدمت عام به جامعه دست بزنند و در جـامـعـه، 
ای را تقبل کنند از طرفی چـون اجـرای های تازهمسئولیت

ها که با اجازه قانون و به سود هـمـه این وظایف و مسئولیت
پذیرد بدون تعارض با حـقـوق و مـنـافـع افراد انجام می

تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداري دولت ایران در قبال اراضی دولتی68



خصوصی نیست و خواه نا خواه با حـقـوق بـرخـی افـراد 
هاي عمـومـی بـه عـلـت کند و دادگاهاصطحکاک پیدا می

تخصص نداشتن در این مسائل و همچنین به سبب آشـنـا 
نبودن با مقتضیات اداري، براي رسیدگی به ایـن قـبـیـل 
اختلافات مناسب نیستند از اینرو دولت مجبور شـده کـه 
براي توفیق در اجراي این وظایف بـه تـأسـیـس مـراجـع 

). افزون بـر آن، 91:  1369اختصاصی مبادرت نماید (کمپ،
بـخـشـد، آنچه وجود مراجع اختصاصی اداري را ضرورت می

مسأله تخصص قضات در امـور مـخـتـلـف اسـت. حـوزه 
هاي اجتماعی و اقتصادي بـه قـدري تـوسـعـه و فعالیت

گسترش یافته است که لزوم تخصص در جمیـع عـلـوم و 
شود و دانـش فنون به عنوان یک نیاز و ضرورت احساس می

بهره نمانده است. از حقوق و علم قضاوت نیز از این حیث بی
هاي هاي اداري که از جمله دادگاهاینرو، لزوم تشکیل دادگاه

اختصاصی، به عنوان یک ضرورت اجتـمـاعـی احسـاس و 
پذیرفته شده است، حتی در کشورهاي انگلستان و آمریکاي 
شمالی که رسیدگی به دعاوي در صلاحیت محاکم عمومـی 
است ضرورت اقتصادي و اجتماعی باعث شـده اسـت کـه 
برخلاف سنن و اصول حقوق انگلوساکسون، به بسیـاري از 

هاي اقتصادي و دعـاوي دعاوي و اختلافات بین افراد و گروه
هـاي ها و کمیـسـیـونبین افراد و مقامات دولتی، در دادگاه

اداري رسیدگی شود. بنا به گزارش اولیه مانک که در سـال 
به دستور لرد چانسلر انگلستان مأمور رسیدگـی بـه 1955

هاي اداري در آن کشور گـردیـد ها و کمیسیونوضع دادگاه
هـا در )، تعداد این قبـیـل دادگـاه142:  1374(رابرتسون،

انگلستان بسیار قابل ملاحظه است. مزایـاي ایـن مـراجـع 
تخصصی، ارزانی هزینه رسیدگی، سـادگـی تشـریـفـات و 

هـاي عـادي بالاخره سرعت عمل آنها در مقایسه با دادگـاه
است.

هاي اداري، رابسون حقوقدان مشهور معتقد است که دادگاه
هاي اقتصادي و اجتماعی دولـت را امور مربوط به سیاست

دهـنـد هاي دادگستري انجام میتر از دادگاهتر و ارزانصریح
ها با داشتن قضات و کارشناسان مـطـلـع و زیرا این دادگاه

مجرب و نیز به دلیل اینکه نسبت به عملیات دولت، کمـتـر 
هاي عادي بدبینی دارند و به منافع عمومـی نسبت به دادگاه

تـوانـنـد بیشتر از منافع خصوصی توجه دارند، بـهـتـر مـی
هاي اقتصادي جدید دولت را که در قوانین منعکس سیاست

شود درک و اجرا کنند.می
هـاي اما راجع به پرسش دوم، اکنون که دانسته شده دادگاه

اختصاصی اداري ضروري هستند باید دید در چه صـورت و 
توان بـا اصـل ها را میتحت چه شرایطی وجود این دادگاه

حاکمیت قانون موافق و منطبق دانست؟ در پاسخ بـه ایـن 
هـا سوال اغلب متخصصان معتقدند، مادام که ایـن دادگـاه

طرف باشند و به تمام دلایل اصـحـاب دعـوي مستقل و بی
رسیدگی و با توجه به قانون و به استناد آن رأي دهند ایـن 
امر منافاتی با اصل حاکمیت قانون ندارد و در غـیـر ایـن 

ها تابع نظر و دسـتـور وزیـر صورت، اگر بنا شود این دادگاه
مربوطه و عامل اجراي خاص او باشند نوعی بـوروکـراسـی 
استبدادي به وجود خواهد آمد و اصل حاکمیت قـانـون و 

هاي فرد به خطر خواهد افـتـاد. بـه بالاخره حقوق و آزادي
ها زمانـی ها و کمیسیونعبارت دیگر وجود این قبیل دادگاه

مفید است که مرکب از قضات متخصص و بصیـر و حـائـز 
نظـر شرایط قضاوت بوده، از استقلالی که مستلزم عدالت بی

طرفانه است برخوردار باشند. مراجع اختصاصـی اداري و بی
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غالباً تحت عنوان کمیسیون، دادگاه، شورا، هیـأت و جـزء 
ها فعالیت دارند. این مـراجـع ها و سازماناینها در وزارتخانه

انـد، قضـایـی خـوانـدهکه برخی مولفان آنها را مراجع شبه
شوند که غالباً میـان معمولاً با شرکت چند عضو تشکیل می

آنها یک عضو حقوقدان یا یک قاضی دادگستری وجود دارد 
که وظیفه او عملاً تطبیق آراء و تصمیمات این مـراجـع بـا 
قوانین مربوطه است. مقررات مربوط به طرز تشکیل مراجـع 
اداری و قواعد راجع به آئین و تشریفات آنها در رسیدگی به 
اختلافات و شکایات و نیز ضوابطی که در صدور آراء و اتخاذ 

طرفانه و به دور از هرگونـه تصمیمات دارند، یک دادرسی بی
آورد در صورتی که عدالت حـکـم اعمال نفوذ را فراهم نمی

کند اعضای این مراجع اختصاصی از میان افراد مطلع و می
بصیر در امور حقوق و کارشناسان با تجربه و امین انتـخـاب 
شوند که از نظر استخدامی وابسته به دستـگـاه مـربـوطـه 

شان نیز تأمین باشد. برخی از ایـن نباشند و امنیت شغلی
ها از لحاظ رسیدگی شکلـی تـابـع دیـوان مراجع و دادگاه

عدالت اداری هستند و برخی نیز خارج از نـظـارت دیـوان 
قانون دیوان عدالـت 11ماده 1کنند. مطابق بند فعالیت می

ها و مراجعی که تابع نظارت دیوان هسـتـنـد اداری دادگاه
های بازرسی، های اداری یا انتظامی، هیأتعبارتند از: دادگاه

هـای های مالیاتـی، شـورای کـارگـاه، هـیـأتکمیسیون
قـانـون 100اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده حل

). بـا 420-421:  1393ها (طباطبایی موتمـنـی،شهرداری
دقت در قانون اساسی به خوبی پیداست که نظر نویسندگان 
قانون اساسی این بوده است که دیوان عدالت اداری مـرجـع 
اصلی شکایات و دعاوی اداری از هر قبیل باشد، نه دادگـاه 
دیگر و لذا محدودکردن نظارت دیوان بر چند دادگاه اداری 

قانون دیوان آمده اسـت، دور از 11اختصاصی که در ماده 
هدف اصلی قانونگذار است و موارد احصا شده تمثیلی اسـت 

قانون دیوان عدالت اداری که رسیـدگـی 1نه حصری. ماده 
شکلی به آراء و تصمیمات قطعـی بـرخـی از مـراجـع و 

های اختصاصی را به دیوان عدالت اداری تـفـویـض دادگاه
کرده در حقیقت وجود مراجع سابق را به هـمـان شـکـل 

وضعی که بوده مورد تأیید قرار داده است.
قضایی یا غیرقضایی بودن مراجع اختصاصی اداري-2

هـای نمایند که هیأتاگرچه بعضی از حقوقدانان عنوان می
ها و مراجع اداری تشخیص بدوی و تجدیدنظر و کمیسیون

شـونـد و که دارای عضو قاضی هستند، قضایی محسوب می
هایـی مـانـنـد حتی برخی فراتر رفته و معتقدند کمیسیون

هـایـی ها که مـجـازاتقانون شهرداری100کمیسیون ماده 
کند کیفری هسـتـنـد مانند قلع بنا برای متخلفین صادر می

هـا ولی مقرون به صحت آن است که هیچ یک از این هیـأت
ها دارای ماهیت قضایی نیستند زیـرا: در هـر و کمیسیون

صورت در تمام موارد تصمیمات متأخذه توسط این مراجـع 
محسـوب »رأی صادره از مرجع اختصاصی«ها و کمیسیون

های تشخیصی بدوی و گردد، نه رأی دادگاه، مانند هیأتمی
-297:  1383قـوشـچـی، تجدیدنظر مالیاتی و ... (صمـدی

های ). و همچنین شرکت قضات در بعضی از کمیسیون281
متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک و گمرک نـیـز بـه 

بخشد، اما عـلـت ها ماهیت قضایی نمیتصمیمات کمیسیون
هـا اینکه مقنن عضو قاضی برای ایـن نـوع کـمـیـسـیـون

بینی کرده این است که اشراف آنان به مقررات قانونـی پیش
شود، تصمیمات تا حدامکان وفق مقررات قانونـی موجب می

اتخاذ شود و از اشتباه در تطبیق موضوع مورد بـررسـی بـا 
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احکام قانونی احتراز شود. وانگهی در مقام اختلاف در آرای 
ها، رأی اکثریت مناط اعتبار اسـت و در اعضای کمیسیون

مواردی ممکن است رأی قاضی شرکت کننده در اقـلـیـت 
تبعیـت اعضـا از رأی بماند. استقلال در دادن رأی و عدم

دیگران، موید این مطلب است که هیچ هیأت یا کمیسیونـی 
شود و ماهیت رأی صـادره از اینگونه، دادگاه محسوب نمی

قضایی نیست و اصولاً در سیستم قضایی کشور مـا کـلـیـه 
از بیـن قضـات واجـد »مدنی و کیفری«ها اعضای دادگاه

شوند نه از بین افرادی که اکثریـت شرایط خاص انتخاب می
باشند. با عنـایـت آنان غیر قاضی و غیر کادر دادگستری می

اساس بودن دلایل معتقدین به قضـایـی و به مراتب بالا، بی
بینی شده در قوانین راجع به ایـن کیفری بودن احکام پیش

شود. دلیل دیگر مبنی بر غیرقضایی بـودن مراجع اثبات می
ها آن است که در محاکمات قضایی مدنی و آرای کمیسیون

اصحاب دعوا اصولاً حق حضور و دفاع دارنـد. آنـان کیفری
توانند وکلای خود را انـتـخـاب و مـعـرفـی کـنـنـد می

). حال آنکه مطابق تبصـره یـک مـاده 67:  1377(کوثری،
مـاده 2و همانطور در رسیدگی کمیسیون موضوع بند 100

برای تخلفات خارج از حوزه شهرهـا 1355نامه سال آئین8
با توجه به قوانین و مقـررات جـاری ...«مستنبط از عبارت 

متخلفین ساختمانی، حق حضور در جـلـسـات »کشور ...
روز 10توانند ظـرف ها را ندارند آنان فقط میکمیسیون

ها ارسال نمایند. برابـر توضیحات کتبی خود را به کمیسیون
: 1360قانون دیوان عدالـت اداری مصـوب11ماده 2بند 

بـه مـوازات آرای 100های ماده آرای صادره از کمیسیون
هـای مـالـیـاتـی و کمیسیون«های مشابه سایر کمیسیون

از حیث نقض قوانیـن مـقـررات و »شورای کارگاه و غیره

مخالفت با آنها قابل شکایت به وسیله افراد ذیـنـفـع، نـزد 
دیوان مزبور معرفی شده است این دلالت بر این واقـعـیـت 

را 100های مـاده دارد که مقنن آرای صادره از کمیسیون
دانیم که شناسد زیرا مینوعاً از نوع سنخ کیفری قضایی نمی

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به احکام صـادره از 
مراجع صادره از مراجع قضایی کیفری را نـدارد. مـطـابـق 

های آن، مـجـری مـفـاد آرای و تبصره100مقررات ماده 
ها، در وهله اول خود متخلف است. کمـا صادره از کمیسیون

اینکه اگر ذینفع، رأی تخریب و یا پرداخت جریمه یـا آرای 
کند ولی دیگر را به اجرا گذارد، شهرداری دیگر دخالتی نمی

چنانچه تمکین و اجابت ننماید، رأی تخریب به وسیله خـود 
شـود و حـال شهرداری در مرحله ثانی به اجرا گذارده می

آنکه احکام کیفری به وسیله دادسرای حوزه دادگاه کیفـری 
ای در قوانین وجود شود و اصولاً سابقهصادر کننده، اجرا می

بـه اجـرا »شـاکـی«ندارد که رأی به وسیله طرف دعوا 
گذاشته شود.

بررسی نهادهاي اداري راجع به حفاظت اراضی دولتی-3
هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (کمیسیـون -

ماده واحده)

و با وجود تصرفات و تملکـات اربـابـی بـر 1341در سال 
27ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در جنگل
ها و مراتع ملی اعلام شده و قانون جنگل1341ماه سال دی

آن به تصویب رسید و در پی آن در قـانـون حـفـاظـت و 
و قـوانـیـن 1346ها و مراتع مصوب برداری از جنگلبهره

مشابه آن، سازمان جنگلبانی مسـئـول اجـرای قـانـون و 
کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. در ملی

بـا چـنـد عضـو 56پی بروز اختلافاتی، کمیسیون ماده 
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مسئول رسیدگی به چنین اختلافاتی گردید و آراء آن نـیـز 
). اما با پـیـروزی 24:  1380شد (فرقانی،قطعی شناخته می

انقلاب اسلامی و تصویب قانون دیوان عدالت اداری اشخاص 
برای رسیدگی به اعتراض و احقاق حقوق خود بـه دیـوان 

که قـانـون مـاده واحـده 1367کردند. تا سال مراجعه می
تعیین تکلیف تصویب و رسیدگی بـه شـکـایـات در آن 

بینی شد. البته چنانچه از متون قانونی و مفـاده مـاده پیش
واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مسـتـفـاد 

گردد. این اعتراضات پس از رسیدگی و صدور رأی قابـل می
باشـد. های بدوی و بالاتر میاعتراض و تجدیدنظر در دادگاه

دچار تعارض و تفاوت ولی با این وجود همواره شعب محاکم
با اصلاح 1387گردیدند که نهایتاً در سال در صدور آراء می

ماده واحده مذکور، تجدیدنظر در محاکم از آرای صـادره از 
یا 56کمیسیون امری بدیهی عنوان گردید. کمیسیون ماده 

همان هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملـی 
هـا و برداری از جـنـگـلاولین بار در قانون حفاظت و بهره

بینی شـد و در سـال تصویب و پیش1346مراتع مصوب 
وظایف و اختیارات کمیـسـیـون هاییبا الحاق تبصره1348

قانون مذکور دچـار اصـلاحـات 1354اصلاح شد. در سال 
هیأت ماده واحـده دچـار 1367جزئی گردید. اما در سال 

تغییراتی در اعضا شد و ساختار آن عوض شد و اخـتـیـارات 
نیز قانون ماده واحده موصوف 1387آن بیشتر شد در سال 

2). در مـاده 74:  1366دچار تغییر جزئی گردید (روشه،
کـه 1341ها و مراتع کشور مصوب شدن جنگلقانون ملی

سازمان جنگلبانی گـذارده و ها را به عهدهشدن جنگلملی
های الحاقی به آن نیز مواردی از اراضـی مـورد در تبصره

اشاره را دارای مالکیت خصوصی دانسته که تشـخـیـص و 
دانـد. مـی56رسیدگی به آن را از وظایف کمیسیون ماده 

بنابراین اساس کار آن رسیدگی در مقام تعیین تـکـلـیـف 
ق حفاظت از 56باشد که مالکین آن مطابق ماده اراضی می

ها و مراتع به آن اعتراض دارند. چنانکه از قانون مورد جنگل
وصف پیداست صلاحیت کمیسیون، رسیدگی به اراضـی را 

شهر بوده و در واقع در شود که خارج از محدودهشامل می
زمین شهری نباشد. 12حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 

) قانون زمین شهري12کمیسیون ماده (-

این کمیسیون تنها مرجع صالح تشخیص عمران و احـیـا و 
تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بـایـر از 
موات است. لذا به شرح ذیل بـه بـیـان تشـکـیـلات آن 

تا).پردازیم (زراعت، بیمی
تشکیلات کمیسیون 

کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسـازی 
گردد. شوند، تشکیل میکه به حکم معاون وزیر منصوب می

محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیـون در اداره مسـکـن و 
شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیرکل سازمان مسکن 

»ادارات کل راه و شهرسازی فـعـلـی«و شهرسازی استان 

کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکـیـل و فعالیت می
شود.تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می

حدود صلاحیت کمیسیون 

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریـه نسـبـت بـه 
هایی است که اولاً توسط مراجع رسمـی و ذیصـلاح پلاک

جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شـده 
های معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونـی و ثانیاً پلاک

استحفاظی شهر هستند.
موضوع قابل طرح دیگر در این گفتار مرجع تشخیص اراضی 
موات خارج از محدوده شهرها است. ماده واحـده قـانـون 
مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسـنـاد آن مصـوب 

تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداري دولت ایران در قبال اراضی دولتی72



مجلس شورای اسـلامـی کـه در تـاریـخ 1365/09/03
به تأیید شورای نگهبـان رسـیـده  مـقـرر 1366/10/10

کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعـم از «دارد: می
رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات یا سند مربوط به 

واقع در خارج از محـدوده »قسمتی از اراضی که موات باشد
استحفاضی شهرها به استثنای اراضی که تـوسـط مـراجـع 
ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شـده اسـت، 
باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامـی 

گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و ایران قرار می
المنفـعـه و بـرطـرف صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام

های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ساختن نیاز دستگاه
ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسـانـی شهرداری

که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوط اقـدام 
نمایند. براساس تبصره یک ایـن مـاده واحـده اجـراء و 
تشخیص ماهیت این اراضی با وزارت جهاد کشاورزی اسـت 
و در صورتی که متصرف به این تشخیص اعتـراض داشـتـه 

تواند به دادگاه اعتراض نماید و در صورت تـأیـیـد باشد می
موات بودن اراضی دادگاه حکم خلع ید صادر خواهد نـمـود. 
سازمان امور اراضی وابسته به وزارت جهـاد کشـاورزی بـا 

بودن لفظ موات سعی بر آن داشـتـه تـا بـا استناد به عام
استفاده از این مصوبه اراضی ملی که هنوز اسناد آن بـنـام 
دولت صادر نگردیده را نیز موات تشخیص و بـه مـنـظـور 

های هفت نفره واگـذاری اجرای اهداف خود از طریق هیأت
ها نموده است. برعکس سازمان جنگلبه اشخاص واگذار می

و مراتع کشور معتقد است محدوده مورد عمل سازمان امـور 
اراضی ارتباطی با اجرای مـقـررات قـانـون حـفـاظـت و 

ها و مراتع کشور توسط آن سـازمـان برداری از جنگلبهره

هـایـی ندارد و اصولاً ماده واحده مورد بحث مربوط به زمین
است که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در اخـتـیـار 
دارند اعم از آنکه سند رسمی یا عادی داشته باشند یا نـه و 

هایی که برگ تشخیص آنها توسط جنگلدار بنـام کلیه زمین
و عنوان مرتع، چه مشجروچه غیرمشجر، ملی اعـلام شـده 

)، و 154:  1375خارج از شمول ماده واحده است (آنسـل،
سازمان امور اراضی حق ندارد در مورد موات بـودن آنـهـا 

نظر نماید و اینکه بر تشخیص جنگلدار اعتراض شده یا اعلام
نشده باشد و حسب مورد موضوع در کمیسیون موضوع ماده 

ها یا کمیـسـیـون برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره56
موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اخـتـلافـی 

ها رسیدگی شده یا متعاقباً بـه قانون جنگل56اجرای ماده 
رأی این کمیسیون توسط ذینفع اعتراض شـده بـاشـد و 
سپس دادگاه عمومی محل به اعتراض رسیدگی کرده باشـد 
و سرانجام دادگاه تجدیدنظر مرکز استان با اظهارنظر خـود 
رأی قطعی داده باشد، مدخلیتی در موضوع ندارد و لذا لازم 

شدن زمینی به طور قطعی محـقـق شـده نیست ملی اعلام
باشد تا مشمول اجرای قانون مذکور قرار نگیرد، بلـکـه بـه 
صرف اینکه برگ تشخیص آن دایر بر ملی بودن تـنـظـیـم 
شده باشد، از حوزه صلاحیت مأمورین سازمان امور اراضـی 
خارج است. این موضوع منجر به آن گردید که در بسـیـاری 

ها و مراتع و امور اراضـی اقـدام بـه از موارد سازمان جنگل
طرح دعاوی متعدد به خواسته اعتراض به ملی اعلام شـدن 
یا اعتراض به موات اعلام شدن و حتی ابطال اسناد بسیـاری 
از اراضی مذکور نمایند که با ملاحظه و دقت در آراء اعم از 
محاکم عمومی، تجدیدنظر و شعبات دیوان عـالـی کشـور 

آید:نتایج ذیل بدست می
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محدوده عمل ماده واحـده  «در اکثر آراء این مطلب که -1
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 

فقط اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اسـت 1365سال 
هایـی کـه و سازمان امور اراضی صلاحیت دخالت در زمین
مشـاهـده »مالک آن یا متصرف آن دولت است را نـدارد

).69: 1381شود (سورین،می
در برخی آراء علت موخر بودن زمان تصـویـب قـانـون -2

حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنـگـلـی کشـور 
از ماده واحده قانون مرجع تشخیـص 1371/07/05مصوب 

مـویـد 1365اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 
ها و مراتع کشـور و صـحـت حق بودن سازمان جنگلذی

ادعای آن سازمان در اعتراض به آگهی اعلام مـوات صـادر 
های مرتع شناخته شده است.شده در مورد زمین

در بعضی آراء، صدور پروانه چرای دام و انـجـام دادن -3
برداری از مراتع عملیات و اقدامات مناسب برای حفظ و بهره

بـودن ها و مراتع کشور دلیلی بر مثبتتوسط سازمان جنگل
ادعای سازمان مذکور در اعتراض به آگـهـی اعـلام مـوات 

ها، کـه هایی یا درخواست ابطال سند این زمینچنین زمین
امور اراضی به عنوان موات بودن به نام خـود اخـذ کـرده، 

تلقی گردیده است.
همین مقدار «در تعدادی از آراء استدلال شده است که: -4

که زمینی مرتع محسوب گردد، چه مرتع طبیعی در تعریف 
شرعی و قانونی اراضی موات قرار بگیرد یا نه، چـون بـرابـر 

ها و مراتع و قوانین و برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره
های مشابه و مرتبط با آن، حفظ، احـیـا، اصـلاح، نامهآئین

برداری از اینگونه زمینها به عـهـده سـازمـان توسعه و بهره
ها و مراتع کشور است، نـهـادهـا و ادارات دیـگـر جنگل

مسئولیتی در این خصوص ندارند. همچنین زمان و نـحـوه 
تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع قـانـون مـذکـور 
تأثیری در کاهش یا زوال مسئولیت قانونی سازمان یاد شده 
نداشته و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ... در ایـن 
رابطه مسئولیتی برای سایر نهادهـا و ادارات از جـمـلـه 

»های هفت نفره واگذاری اراضی ایجاد نکـرده اسـت.هیأت

صـرف «در حالی که در برخی از آراء استدلال شده اسـت: 
ادعای مرتع بودن اراضی مورد بحث دلیلی بر مـالـکـیـت و 

باشد، بلکه ذینفع بـودن ذینفع بودن اداره منابع طبیعی نمی
اداره مذکور و مرتع بودن اراضی موصوف در صورتی اسـت 
که طبق مقررات قانونی این اراضی قبلاً مرتع تشخـیـص و 

اما به هر حال معلوم نشده »اش را طی نماید.مراحل قانونی
با توجه به اینکه در حال حاضر اعتراض به ملی اعلام شـدن 
زمین مقید به مهلت خاص نیست و بعد از برگ تشخیص و 
رأی کمیسیون ماده واحده و تأیید رأی کـمـیـسـیـون در 
دادگاه عمومی و تأیید رأی دادگـاه عـمـومـی در دادگـاه 
تجدیدنظر اعلام ملی بودن را پس از رأی دادگاه اخیرالذکـر 
قطعی دانست، آیا منظور از طی مراحل قانونی مـنـدرج در 

هـم در اینگونه آراء صدور رأی دادگاه تجدیدنظر است، آن
واقع نشود، یا غیر آن؟ 18صورتی که موضوع اعمال ماده 

در آرای دیگر به این دفاع سازمـان امـور اراضـی کـه -5
منظور از صدور اسناد ماده واحده قانون مرجع تشخـیـص «

اراضی موات و ... اراضی است که به نام منابع طبیـعـی بـه 
ثبت رسیده و در واقع سند آن اراضی بنام منابع طـبـیـعـی 

ترتیب اثر داده نشده و اسـتـدلال »صادر و تسلیم گردیده
را به خاتمه جریان ثبتی و »اسناد«شده اگر به فرض کلمه 

صدور سند مالکیت تعبیر کنیم در مورد مـدارک چـنـیـن 
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امری میسر نیست، چرا که در ماده واحده قـانـون مـرجـع 
تشخیص اراضی موات و ...، هم به اسناد و هم بـه مـدارک 

شـود ای که از این بحث حاصل مـیاشاره شده است. نتیجه
آنکه از لحاظ منطقی بین زمین موات و زمـیـن مـرتـع و 
جنگلی عموم و خصوص مطلق برقرار است، بدین معنی کـه 
هر زمین مرتع لزوماً موات هم هست اما هر زمـیـن مـوات 
لزوماً مرتع نیست و ممکن است نوع دیگری باشد. بنابرایـن 

زمین موات اعم از مرتع و غیر آن است.  
ای که در رابطه با قانون زمین شـهـری بـایـد آخرین نکته

قانـون مـنـع 10بررسی گردد آن است که با تصویب ماده 
فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بـرای امـر 

های تعاونی مسکن و سـایـر اشـخـاص مسکن به شرکت
مـجـلـس شـورای 1381/05/06حقیقی و حقوقی مصوب 

نامه اجرایی آن ملغـی اسلامی آیا قانون زمین شهری و آئین
شده یا کماکان به قوت خود باقی است؟

برخی عقیده دارند که با تصویب قانون اخیر و به خصـوص 
آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن به خصـوص 10ماده 

نامه اجرایی آن ملغـی گـردیـده قانون زمین شهری و آئین
است، زیرا ترتیبات دیگری در خصوص نقل و انـتـقـال و 

بینی واگذاری و تفکیک اراضی و املاک در قانون اخیر پیش
و مقرر گردیده است و مراجع دیگری در خصوص اظهارنظـر 
در موارد یاد شده، معین شده است و از سوی دیگر نیـز در 

ای در تأیید و تـنـفـیـذ ای و نشانهاین قانون هیچگونه اشاره
ترتیبات مقرر در قانون زمین شهری در باب تعـیـیـن نـوع 
زمین و اخذ مجوزهای مقرر در قانون زمین شهـری وجـود 

ندارد.

بعلاوه پس از گذشت بیست سال از تصویب قانـون زمـیـن 
شهری دیگر زمین مواتی در شهرها باقی نمانده اسـت کـه 
دولت آن را لغو مالکیت نکرده و آن را به مالکیت خـود در 
نیاورده باشد و یا آنکه بر اساس قانون مزبور، با تـوجـه بـه 

های آن، درصدد تملـک اراضـی قانون و تبصره9نسخ ماده 
بایر یا دایر شهری باشد زیرا قوانین دیـگـری در خصـوص 

هـای دولـتـی و نحوه تملک اراضی و املاکی که در طـرح
مزبور در کشور 9گیرند، پس از نسخ ماده شهرداری قرار می

به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اکـنـون 
باشند و جایگزین قانون زمیـن ملاک عمل و مناط اعتبار می

اند. بنابراین قـانـون اخـیـر شهری در این خصوص گردیده
جانشین قانون زمین شهری در خصوص تعیین تـکـلـیـف 
اراضی شهری گردیده و آن را ملغی نموده است. اما از سوی 
دیگر گروهی نیز معتقدند که با وجود تصویب قانون اخـیـر 
تنها در مواردی که مقررات قوانین موردنظر بـا یـکـدیـگـر 

باشد مغایرت داشته باشند، قانون اخیر ناقض قانون قبلی می
و در سایر موارد، قانون زمین شهری کماکان بـه قـوت و 
اعتبار خود باقی خواهد بود. از جمله مواردی که مغـایـرتـی 

قانون 8الی 3و2خورد مواد بین قوانین مذکور به چشم نمی
زمین شهری در باب تعریف انواع اراضی شهری و تـعـیـیـن 

باشد که قانـون مالکیت اراضی موات و اراضی بایر شهری می
هـای و تبصـره9اخیر متعرض این مسئله نشده است. ماده 

آن نیز که به انقضای مدت و مهلت اجرای آنها لغو و نسـخ 
اند، خود به خود موضوعاً منتفی هستند و مغایرتـی بـا شده

11و 10توانند داشته باشند. همچنین مواد قانون اخیر نمی
قانون زمین شهری که به تعیین تکلیف اراضی متعـلـق بـه 

شود و دولت و نهادها و سازمانها و موسسات تابعه مربوط می
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کلیه اراضی دولتی را در اختیار وزارت مسکن و شهـرسـازی 
سازی و عمران قرار داده و وزارت مزبور را نیز مکلف به آماده
هـای مصـوب و واگذاری اراضی متعلق به خود مطابق طرح

قانونی نموده است، هیچگونه مغایرتی با قـانـون اخـیـر و 
هـای آنـکـه و تبصـره12مقررات آن ندارد. همچنین ماده 

مربوط به تعیین مرجع تشخیص عمران و احیا و تعیین نوع 
باشد نیز به لحاظ آنکه مغایرتی زمین دایر و بایر از موات می

با قانون اخیر ندارد، کماکان به قوت و اعتبار خـود بـاقـی 
قانون اراضی شهری هر گونه دخـل و 13است. اما در ماده 

تصرف و تجاوز به اراضی شهری مـتـعـلـق بـه دولـت و 
ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یـا شهرداری

هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و یا رسـمـی و 
تفکیک و افراز اراضی مزبور یا هر نوع عملی بر خلاف قانـون 
مزبور جرم شناخته شده است و لیکن به موجب مفاد مـاده 

التصویب هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی قانون اخیر7و6
و عادی و تفکیک و افراز و صدور سند و تغییر کـاربـری در 

های موضوع قانون مزبور بدون رعایت مـفـاد آن مورد زمین
قانون و مقررات مربوط ممنوع و تخلف محسوب و مرتکبـان 
به جبران خسارت وارده بر اشخاص حقیقی و حـقـوقـی و 

های تـعـاونـی مسـکـن شهرداری و دولت و اعضای شرکت
محکوم خواهند شد و مراجعی که خارج از حدود وظـایـف 

گیری کنـنـد خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم
). و یا به هر نحو به ساخت و سازهـای 127(آنسل، پیشین: 

غیرقانونی و برخلاف مفاد آن قانون اقدام نمایند و یا مـوثـر 
در احداث اینگونه بناها باشند و یا بنحوی از انحا در اینگونه 
اقدامات مشارکت نمایند، مطابق این قانون متخلف محسوب 

شوند و برابر مقررات با آنان برخورد خواهد شد. بنابرایـن می

از آنجا که اساساً جرم و تخلف از منظر حقوقی دو مـقـولـه 
شوند، این تغیـیـر اسـاسـی در کاملاً متفاوت محسوب می

دیدگاه قانونگذار بیانگر نوعی تخـفـیـف و مسـامـحـه در 
العمل دولت و حکومت در برخورد با رفتار غیرقانـونـی عکس

رعایت مقررات قـانـون اخـیـر مـحـسـوب اشخاص و عدم
شوند، زیرا ارتکاب جرم، واجد جنبه جزایی و مستوجـب می

باشد و حـال آنـکـه مجازات کیفری در حق مرتکب آن می
ارتکاب تخلف تنها جنبه انتظامی و اداری داشته و نه تنـهـا 

باشد بلکه تنها بـرخـی فاقد مسئولیت و مجازات کیفری می
ها از حقوق قانونی را برای مرتکب به دنبـال دارد محرومیت

تـری مـحـسـوب که از نظر قضایی و اجتماعی کیفر ملایـم
شود و از خشونت و آثار بازدارنده کمتری برخوردار است. می

قانون زمین شهری به لحاظ مغـایـرت بـا 13بنابراین ماده 
قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسـکـونـی 7و6مواد 

های تعاونی مسـکـن و سـایـر برای امر مسکن به شرکت
اشخاص حقیقی و حقوقی ملغی گردیده است. همـچـنـیـن 

قانون زمین شهری نیز در رابطه با تبـدیـل و 15و 14مواد 
تغییر کاربری و افراز و تفکیک باغات و اراضی کشـاورزی و 

و بند 3و6اراضی شهری به لحاظ مغایرت مواد مرقوم با مفاد 
الذکر در خصوص تعـیـیـن مـرجـع قانون اخیر5الف ماده 

ربط و ذیصلاح درباره اجرا و اظهارنظر در امور مذکور و ذی
اند، زیرا با تصویـب مـواد ضوابط قانونی مربوطه لغو گردیده

اخیر ترتیب قانونی اجرای مواد مندرج در مواد مرقوم قانـون 
زمین شهری تغییر یافته و شهرداری در مورد اراضی داخـل 
محدوده قانونی شهرها جانشین وزارت مسکن و شهرسـازی 

التصویب، دیگـر در شده است. بنابراین براساس قانون اخیر
رابطه با انجام اقداماتی از قبیل تبدیل و تغییر کـاربـری و
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افراز و تفکیک و نقل و انتقال اراضی شـهـری در داخـل 
محدوده قانونی شهرها استعلام از وزارت مسکن و جـلـب 
موافقت و رعایت ضوابط آن وزارتخانه ضرورتی ندارد و تنهـا 
مرجعی که در این موارد صلاحیت رسیدگی و اظـهـارنـظـر 
دارد به موجب قانون اخیر، شهرداری محل است که تکلیـف 
مراجعان و مخاطبان را در موارد مذکور معین خواهد نـمـود 

). پیرامون حقوق اراضی ملی، در عـیـن 41:  1393(عظیمی،
اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگـرفـتـه اسـت. بـا 

وری بخش کشاورزی و مـنـابـع تصویب قانون افزایش بهره
نیز ابهامی به سایر ابهامـات افـزوده 1389/04/23طبیعی 

ها قرار گرفـت و روی دادگاهشد: زیرا مسائل متعددی پیش
این قانـون 9دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. متن ماده 

دارد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری مقرر می
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجـراء قـوانـیـن و 

»کـاداسـتـر«مقررات مروط  بـا تـهـیـه حـدنـگـاری 

های موردنیاز نسبت به تثبیت )، و نقشه1381:137(سورین،
مالکیت دولت بر منافع ملی و اراضی موات و دولتـی و بـا 
رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخـلات نـاشـی از 
اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامـه پـنـج 
ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری 

ها را به نـمـایـنـدگـی از اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه
سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت بـه 

برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی حفاظت و بهره
هـای دادرسـی در دعـاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه

مربوطه اقدام نماید.
نفع که قبلاً به اعـتـراض آنـان در اشخاص ذی-1تبصره 

صلاح اداری و قضایی رسیدگـی نشـده بـاشـد مراجع ذی

الاجرا شدن ایـن توانند ظرف مدت یک سال پس از لازممی
قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخـانـه 
هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تـکـلـیـف اراضـی 

) قـانـون حـفـاظـت و 56اختلافی موضوع اجرای ماده (
1367/06/29ها و مـراتـع مصـوب برداری از جنگلبهره

شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور 
نفع، حکم قانونی مبنی بـر احـراز در این ماده، چنانچه ذی

ای که در شعب رسیدگی ویژه«مالکیت قطعی و نهایی خود 
منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعـیـیـن و بدین

دریافت نموده باشد. دولت مکلف اسـت در »شودایجاد می
صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یـا اگـر 

پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمیـن و امکان
یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید (روزنامه رسـمـی 

).1390کشور،

) قانون تأسیسات شوراي عالی شـهـرسـازي و 5کمیسیون ماده (-
معماري 

های تفصیلی شهری و تغییرات آنـهـا بررسی و تصویب طرح
در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیـسـیـونـی بـه 
ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس شـورای 
اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت مسـکـن و 
شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و وزارت کشـاورزی و 

شود.نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می
های تفصیلی که بـه تصـویـب شـورای آن قسمت از نقشه

الاجرا خـواهـد اسلامی شهرستان برسد، برای شهرداری لازم
های تفصیلی اگر در اساس طرح جـامـع بود. تغییرات نقشه

شهری موثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شـهـرسـازی 
های تفصیلی شهری و تغییرات برسد. بررسی و تصویب طرح
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آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگـان 
وزرای مسکن و شهرسازی کشور، نیرو و سرپرست سازمـان 

الاختیـار او و محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام
رئیس شورای شهر تهران است. محل دبیرخانه کمیسـیـون 

الاخـتـیـار او در شهرداری و دبیر آن شهردار یا نماینده تام
خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکـثـریـت اعضـاء 
رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهـار رأی 
موافق، معتبر است. ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر، نماینده 
وزیر کشور به عنوان قائم مقام رئیس شورای شهر تهران هم 
در کمیسیون شرکت خواهد کرد. در موارد ابهام و اشکال و 

های جامع تفصیلی شهری، نظر در نحوه اجرای طرحاختلاف
)، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و 5موضوع ماده (

نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجراست. لازم به تـوضـیـح 
) واجـد 5های ماده (است برای اینکه تصمیمات کمیسیون

اعتبار قانونی باشند، باید موارد زیر علاوه بـر مـلاحـظـات 
مربوط به اعتبار قانونی تشکیل جلـسـات و تصـمـیـمـات 

متأخذه، مورد توجه و رعایت دقیق قرار گیرند:
الف) پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی: حتی در مواردی کـه 
یک تغییر جزئی باشد باید اصول مربوط به تهیـه طـرح و 
پیشنهاد را عیناً مانند طرح تفصیلی اصلی طی کند، یعـنـی 
پس از بررسی کارشناسی به صورت نـقـشـه تـفـصـیـلـی 

نقشه تفصیـلـی جایگزین، عیناً با همان مشخصات ترسیمی
اصلی تهیه و همراه با گزارش توجیهی دبیر کمیسیون، بـه 
کمیسیون ارائه شود. پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی صرفـاً 

ها بدون اینکه محرز شود کـه به تقاضای اشخاص یا سازمان
حل جایگزین آن، به حـل یـکـی از موضوع پیشنهاد و راه

مشکلات شهر کمک خواهد کرد، قابل پذیرش و طـرح در 
) نیست.5کمیسیون ماده (

ب) در بررسی تغییرات تفصیلی باید دقت شود که کـلـیـه 
ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفـتـه 

ها باید موارد زیر به جلـسـه باشد. برای اثبات کفایت بررسی
توضیح داده شوند:

احراز ضرورت تغییر در طرح؛-1
بـاشـد، هـای عـمـومـیچنانچه تغییر مربوط به کاربری-2

تناسب زمین موردنظر (برای جایگزین) از حیث مساحت و 
محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع؛

رعایت حقوق مکتسبه اشخاص.-3
بنابراین تغییر در تصمیمات طرح تـفـصـیـلـی خـارج از 

های کارشناسی از نظر مقررات قانونی و اصول فـنـی بررسی
هایی که حق استفاده مجاز از آنـهـا به ویژه در مورد زمین

قبلاً تثبیت شده است، مثلاً در استعلامی که به عمل آمـده 
کاربری مصوب ملک اعلام شده، یا برای آن براساس طـرح 
تفصیلی پروانه ساختمانی صادر شده، یا براسـاس کـاربـری 
مصوب در آن، احداث بنا شده باشد به هیچ وجـه جـنـبـۀ 

قانونی ندارد.

شوراي تحقیقات ساختمانی و مسکن -

کردن، متمـرکـز سـاخـتـن و اجـرای به منظور هماهنگ
های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد سـاخـتـمـان و برنامه

های ساختمانی و تـهـیـه ضـوابـط مسکن و مصالح و روش
هـای لازم در اجـرای مربوط به آنها و انجام راهـنـمـایـی

سازی، تولیدات ساختمانی مـتـنـاسـب بـا های خانهبرنامه
احتیاجات کشور، با در نظر گرفتن شـرایـط اقـلـیـمـی و 
مقتضیات محل و صنعتی نمودن ساختمانی، مرکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شـهـرسـازی 
تأسیس شده که از جمله ارکان مهم این مـرکـز، شـورای 

تحقیقات ساختمان و مسکن است.
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الف) حدود صلاحیت و وظایف شورا 

وظایف شورا به شرح زیر است:
تصویب خط مشی کلی امور تحقیقاتی و فنی مرکز، بنـا -1

به پیشنهاد رئیس مرکز؛
بررسی و تصویب برنامه و بودجـه سـالانـه و گـزارش -2

عملکرد سال قبل مرکز؛
نامه استخدامی و تشکیلات مرکز، پـس از تصویب آئین-3

تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
های مربوط به انجام خدمات تحقیقاتـی و تصویب تعرفه-4

آزمایشات فنی؛
هـای هـمـکـاری بـا تصویب قراردادها و موافقت نامـه-5

مؤسسات خارجی، با رعایت مقررات مربوط؛
اخذ تصمیم درباره کلیه مسایل مربوط به وظایف مـرکـز -6

شود.که از طرف رئیس مرکز پیشنهاد می
ب) ترکیب شورا 

شود:شورا از اشخاص زیر تشکیل می
وزیر مسکن و شهرسازی که ریاست شورا را بـه عـهـده -1

دارد؛
وزیر معادن و فلزات؛-2
وزیر صنایع؛-3
رئیس سازمان برنامه و بودجه؛-4
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛-5
وزیر کار و امور اجتماعی؛-6
وزیر کشاورزی؛-7
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.-8

ج) حد نصاب براي تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم 

شورا حداقل هر شش ماه یک بار به دعوت رئـیـس شـورا 
شود و در صورت ضرورت به پیشنـهـاد رئـیـس تشکیل می

الـعـاده تشـکـیـل مرکز و دعوت رئیس شورا، جلسات فوق
گـردد نامـه قـیـد مـیخواهد شد. دستور جلسه در دعوت

). کلیه جلسات شورا با حضور حـداقـل 91:  1376الهی،(فتح
دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متأخذه با حصـول 
اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر است. رئیس شـورا 

صـلاح تواند در صورت لزوم، از افراد و کارشنـاسـان ذیمی
نظر مشورتی در جلسات شورا دعوت بـه عـمـل برای کسب

آورد. رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا بدون داشـتـن حـق 
رأی، در جلسات شرکت خواهد کرد. 

گیرينتیجه
های متولی زمین و با توجه به تعدد و تنوع نهادها و سازمان

مسکن و اینکه به همین نسبت ما با نهادها و مراجع اداری 
قضایی مرتبط با اراضی مواجه هستیـم کـه بـعـضـاً و شبه

تداخل وظیفه و همپوشانی را ایجاد نموده و در برخی مواقع 
خلاهایی بوجود آمده که موقعیت سوء استفاده افراد سودجو 

آورد به حدی که مـقـام مـعـظـم خواران فراهم میو زمین
رهبری از آن به عنوان یک دغدغه اسـاسـی و مـوضـعـی 

فرمایند نبایـد بـگـذاریـم حساس یاد کرده و در بیاناتی می
خواران با تصاحـب اراضـی مـرغـوب افراد سودجو و زمین

حاشیه شهرها و تبدیل ثروت عمومی به ثـروت شـخـصـی 
المال را فراهم آورند که این نشـان از موجبات تضییع بیت

حصر موضوع داشته و اقتضاء دارد قوای مقننه و اهمیت بی
اجرایی و حتی قضایی کشور با حساسیت بیشتر به این مهم 

سازی قوانین از این تشـتـت پرداخته و با تصویب و یکپارچه
قوانین بکاهند و از سوی دیگر با توجه بـه آنـکـه نـحـوه 
تشخیص ماهیت و نوعیت اراضی از انسجام کافی برخـوردار 
نبوده و تعریف مشخصی برای متولیان و حـتـی شـرایـط 
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مجریان آن در قوانین بیان نشده که این خود موجب ضعـف 
شدید آرای تشخیصی و باتبع موجب نقض راحت آنـهـا در 

شود بدواً نسبت بـه گردد، لذا پیشنهاد میمراجع قضایی می
بازبینی و تنقیح قوانین و بیان روشن مـاهـیـت اراضـی و 
مراجع تشخیصی و سپس مراحل اعتراض به این تشخیص و 
تعیین حدنهایت برای این اعتراضات و هـمـچـنـیـن الـزام 

هـای های نوین و فنـاوریمتولیان امر به استفاده از سیستم
رایج در تشخیص و تثبیت ماهیت اراضی و تسهیـل نـحـوه 
دفاع موثر و حفاظت از این اراضی نهایت تـلاش خـود را 

نـظـران در معمول دارند و از سوی دیگر محققین و صاحب
تر وارد شده و به بیان نقاط قوت و این عرصه بصورت جدی

ضعف سیستم قضایی و قوانین جاری بپردازند.

فهرست منابع
، مترجم: محمـد آشـوری و دفاع اجتماعی)، 1375آنسل، مارک (-1

دیگران، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
هاي درآمدي بر جامعه (با تأکید بر نظریه)، 1374رابرتسون، یان (-2

ــن کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادي) ــی ، مترجم: حس
بهروان، چاپ دوم، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.

، مترجم: منصـور وثـوقـی، تغییرات اجتماعی)، 1366روشه، گی (-3
تهران: نشر نی.

، تهران: انتشارات چاپار. حقوق براي همهتا)، زراعت، عباس (بی-4
، مترجم: علیرضـا هاي ارتباط جمعینظریه)، 1381سورین، ورنرو (-5

دهقان، چاپ اول، تهران: نشردانشگاه تهران.
تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی )، 1383صمدی قوشچی، زید (-6

شارات جنگل. ایران ، تهران: انت
، تهران: انتشـارات حقوق اداريتا)، طباطبایی موتمنی، منوچهر (بی-7

سمت.

جایگاه مشارکت مردم در سیـاسـت « )، 1376اللهی، سیامک (فتح-8
، دانشکده علوم نامه کارشناسی ارشدپایان، »جنایی سازمان ملل متعهد

انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
ارتباطات و توسعـه، چـهـاردهـه « )، 1380فرقانی، محمدمهدی (-9

، سال دوازدهم، شمـاره دوم. نشریه رسانه، » پردازی ... و امروز؟نظریه
نشر مرکز مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

سلب مالکیت در جهت مـنـافـع « )، 01393عظیمی، علیمردان -10
، مـجـتـمـع نامه کارشناسی ارشدپایان، » عمومی با پرداخت خسارات

آموزش عالی قم، دانشگاه تهران.
، مترجم: روانشناسی اجتماعی کاربردي)، 1369کمپ، استوارت (-11

فرهاد ماهر، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
، » ها و رادیو، تلـویـزیـونتغییر نگرش«)، 1377کوثری، مسعود (-12

شماره فصلنامه فرهنگ عمومی ستان،  .17، پاییز و زم

ها پیوست
قانون اراضی شهری-1
قانون زمین شهری-2
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری-3
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور-4
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی-5
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی-6

تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداري دولت ایران در قبال اراضی دولتی80


